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نفوذ به اعماق احساسات
مروری بر جنبه‌های مختلف فیلم‌ها و 

سریال‌های کارنامه بهروز شعیبی از ابتدای دهه 
نود تا به حال

چهره‌ای همیشه موجه و کار درست
دلایل بهروز شعیبی برای بازی در نقش‌ شخصیت‌های مثبت

بهروز شعیبی سالیان سال اســت که در کنار کارگردانی، به‌عنوان بازیگر هم در سینما و تلویزیون 
فعالیت می‌کند. نکته مهم اینجاست که جز یک مورد خاص در سریال »مهرآباد«، سایر نقش‌هایش 
مثبت بوده‌اند. با او در این‌باره صحبت کرده‌ایم که علت تمایلش به نقش‌های مثبت چیست؟ بازی در 
نقش‌های منفی برایش خط قرمز است یا آنقدر در این نقش‌ها جا افتاده که پیشنهاد ایفای نقش منفی 

به او نمی‌شود؟ پاسخ او را به این سوال را بخوانید.

من بحث نقش مثبت و منفی ندارم. حتی در شخصیت‌پردازی هم 
همین‌طور. بحثم این است که آدم‌هایی که بازی می‌کنم واقعی باشند 

و برای کارهایی که انجام می‌دهند منطق داشــته باشند. مقوله 
بازیگری با کارگردانی برای من متفاوت است. خودم در زندگی 

می‌گویم بهروز شعیبی که فیلم می‌سازد، با بهروز شعیبی 
بازیگر دو تا آدم مجزا هستند. انتخاب‌هایشان هم متفاوت 
است. ممکن است فیلمنامه‌ای را دوست نداشته باشم 
بسازم اما دوست داشته باشــم بازی کنم. یا برعکس. 
اما کلا شخصیت‌هایی که فقط نگارش شده‌اند و هیچ 
روحی ندارند و هیچ منطقی برای کارهایی که می‌کنند، 
ندارند را دوســت ندارم. دوســت هم ندارم بسازم یا 
بازی‌شــان کنم. من الان می‌گویم آقای امیری قصه 
»روز بلوا« را هم که داریوش ارجمند بازی می‌کند، اگر 
نشناسم نمی‌توانم بسازم. نمی‌توانم بگویم آیا منطقی 
برای کارهایش دارد؟ ندارد؟ آدم خوبی اســت؟ بدی 
است؟ خط‌کشــی این‌طوری ما را به طرف تیپ‌هایی 

می‌برد که شاید ملموس نباشند. 

اصلا نمی‌خواستیم بگوییم روحانی خطا  نمی‌کند
به بهانه پایان پخش مینی‌سریال سه قسمتی »روز بلوا« پای صحبت‌های بهروز شعیبی، کارگردان 

این اثر نشسته‌ایم؛ گپ‌وگفتی درباره جنس همکاری او با سازمان اوج و چگونگی تبدیل نسخه 
سینمایی به سریال تا محتوای بحث‌برانگیز  آن

حرف ما این نبوده که 
بخواهيم بگویيم روحانی 

خطا نمی‌کند. اما اندازه یا 
تبعات خطاها باهم متفاوت 

است. یعنی برای یک 
کسی، خودِ انجام عمل 
اختلاس خطای بزرگی 

است ولی یکی دیگر 
وقتی اختلاس را نادیده 

می‌گیرد خطایش خطای 
بزرگی به‌حساب می‌آید. 

هردوی اینها خطاکارند 
و ما نمی‌توانیم بگوییم 

کدام‌یکی خطای کمتری 
کرده. ما می‌خواستیم این 

را بگوییم.

ما سعی کردیم به این 
فکر کنیم که اگر از روز 

اول می‌خواستیم فیلمنامه 
را برای سریال بنویسیم 

چه‌کار می‌کردیم، براین 
اساس حتی مونتاژمان 

را عوض کردیم. روایت 
داستانی ما در سریال با 

سینمایی تفاوت‌هایی دارد 
و این تفاوت‌ها به‌خاطر 

فرمتی بود که داشتیم کار 
می‌کردیم.
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بهروز شعیبی را هم به عنوان 
کارگردان و هم بازیگر 

می‌شناسیم. او سال 1398 در 
جشنواره سی‌وهشتم با دو 

فیلم حضور داشت. به عنوان 
کارگردان فیلم »روز بلوا« 

در جایگاه کارگردان‌ها قرار 
گرفت و از طرفی هم یکی از 

بازیگران فیلم »مغز استخوان« 
به کارگردانی حمیدرضا قربانی 

بود. 
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 با اولین فیلمش »دهلیز« 
موفق شد در بخش نگاه نوی 
سی‌ویکمین جشنواره فیلم 
فجر سیمرغ بهترین فیلم را 

به دست بیاورد و در جشنواره 
سی‌وششم فیلم فجر هم نامش 
در فهرست نامزدهای دریافت 

سیمرغ بلورین قرار گرفت. 
شعیبی در پانزدهمین جشنواره 

حافظ هم جایزه بهترین 
کارگردانی را برای ساخت 

سریال پرده‌نشین دریافت کرد.

اولین‌بار بازی بهروز شعیبی 
را در فیلم »آژانس شیشه‌ای« 
شاهد بودیم. او نقش چندانی 
نداشت و شاید خیلی‌ها حتی 

یادشان نیاید در چه نقشی بازی 
کرد. شعیبی همان سلمان، پسر 
جوان حاج کاظم بود که از پشت 

در با پدرش مچ می‌انداخت. 
20

 
شعیبی حدود بیست تجربه 

بازیگری دارد اما شاید فقط در 
یک سریال »مهرآباد« او را در 
نقش منفی دیده‌ایم. خودش 

معتقد است نقش مثبت و منفی 
برایش فرقی ندارد و فقط این 

مهم است که نقشی را ایفا کند 
که به لحاظ باورپذیری بتواند 
آن را درک کند اما در واقعیت 

نقش منفی در کارنامه‌اش 
نیست. 
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روز بلوا به تهیه‌کنندگی 
محمدرضا تخت‌کشیان ساخته 

شده. بهروز شعیبی سه فیلم 
»دهلیز«، »سیانور«، »دارکوب« 

و سریال »پرده‌نشین« را به 
تهیه‌کنندگی محمود رضوی 

ساخته بود و این مشارکت چند 
سال ادامه داشت. او »بدون قرار 

قبلی« را هم به تهیه‌کنندگی 
محمود بابایی ساخته است.

»روز بلوا« به دلیل دست گذاشتن روی سوژه‌ای حساس، از زمان به نمایش درآمدن اولین 
نسخه‌اش در جشنواره سی‌وهشتم فیلم فجر با واکنش‌های مختلفی همراه شد. حالا بعد از 

پایان پخش قسمت سوم نسخه مینی سریالی »روز بلوا« در شبکه خانگی، می‌شود راحت‌تر 
درباره‌اش اظهارنظر کرد و با بهروز شعیبی درباره ابعاد مختلف آن به گفت‌وگو نشست. 

»روز بلوا« بعد از نمایش در جشنواره فجر، اکران نشد و حالا دو هفته‌ای است آن را به‌صورت 
مینی‌سریال سه قسمتی در شبکه نمایش خانگی منتشر کرده‌اید. امکان اکران فراهم نبود یا 

خودتان دلتان می‌خواست به این صورت به نمایش درآید؟
نه. دوست داشتیم کار بیشــتر دیده شــود. به این فکر می‌کردیم چه‌کار کنیم تا ارتباط بهتری با 
مخاطبان خودش برقرار کند و این راهی نداشــت جز اینکه بیاییم با فرمت سریال آن را ارائه کنیم. 
درست است که الان سینماها باز است ولی طیف مخاطبانش به اندازه سریال‌ها نیست. ما هم دلمان 
می‌خواست کارمان را عده بیشتری ببینند. چون به‌هرحال هم انگیزه من به‌عنوان کسی که درگیر 
کار بودم و هم انگیزه عوامل یا سازمان اوج که آمدند پای کار این بود که فیلم طرف مردم بایستد. برای 

همین دوست داشتیم فیلم را مردم ببینند. 
 فکر می‌کنید سلیقه مخاطبان سریال‌های شبکه نمایش خانگی با مخاطبان سینما یکی 
است؟ یعنی به نظرتان مخاطبانی که مثلا از سریالی مثل »گلشیفته« استقبال کرده‌اند حالا با 

مینی‌سریال »روز بلوا« هم ارتباط می‌گیرند؟
شبکه خانگی به‌نظرم مخاطبش متفاوت نیست. من سعی می‌کنم در هر جایی‌که هستم با کیفیت 
بیشتری کار بسازم. مثلا هفت هشت تا فیلم تلویزیونی ساخته‌ام. در همان دوره هم سعی می‌کردم 
تله‌فیلم‌هایی بسازم که حداقل استانداردها را داشته باشد. منظورم این است که الان همان مخاطب 
شبکه نمایش خانگی اگر کار با‌‌کیفیت در سینما ببیند، می‌رود سینما و اگر کار باکیفیت در تلویزیون 
ببیند، می‌رود تلویزیون. کار باکیفیت، کاری اســت که هم خواســته‌های آنها را به لحاظ موضوعی 

برآورده کند و هم به لحاظ بصری و تکنیکال خوب باشد. 
»روز بلوا« به‌عنوان یک اثر سینمایی ساخته شده. حالا با تبدیل شدن به اثری سه قسمتی، 

تغییری در ریتم آن به‌وجود نیامده؟ 
نه. قدیم می‌گفتند ســریال در اندازه نما و قاب‌بندی با فیلم متفاوت است. مثلا در سینما به دلیل 
اینکه پرده سینما بزرگتر اســت می‌توانید نماهای بازتر بگیرید و در تلویزیون نماهای بسته‌تر. الان 
این قاعده فرق کرده. ما در ســریال نقطه‌های تعلیق و عطف‌مان جابه‌جا می‌شود. روایت ما متفاوت 
می‌شود و این ربطی به کند بودن و تند بودن ریتم ندارد. ما سعی کردیم به این فکر کنیم که اگر از روز 
اول می‌خواستیم فیلمنامه را برای سریال بنویسیم چه‌کار می‌کردیم، براین اساس حتی مونتاژمان 
را عوض کردیم. روایت داستانی ما در سریال با ســینمایی تفاوت‌هایی دارد و این تفاوت‌ها به‌خاطر 
فرمتی بود که داشــتیم کار می‌کردیم. به نظرم ریتمش نه‌تنها کند نشده که به نسبت سریال‌های 

دیگر ریتم خوبی دارد. 
شما از ابتدا به ساخت یک مینی‌سریال فکر نکرده بودید. با توجه به این بازتعریف، مجبور 
شدید بخشی را دوباره ضبط کنید یا صرفا براساس همان راش‌های باقی‌مانده ساختار را تغییر 

دادید؟
نه واقعیتش این است که چیزی تکرار نشد. ولی برای نسخه سینمایی به دلیل اینکه زمانش خیلی 
طولانی شده بود، سکانس‌های زیادی را کنار گذاشته بودیم. یعنی سکانس‌هایی در اختیار داشتیم 
که در سینما دیده نشده بود. خب آنها را برای نسخه سریالی برگرداندیم به دل مونتاژمان. درواقع ما 

یک شبه‌سناریویی با تدوینگرمان نوشتیم و کار دوباره مونتاژ شد. 

شما در »پرده‌نشین« هم تصویری ملموس از روحانیون پیش روی مخاطب گذاشته بودید و 
حالا هم در »روز بلوا« محور اصلی داستان را یک روحانی در نظر گرفته‌اید. درست است که 
ابتدای فیلم با صحبت‌هایی که از زبان ساغر قناعت می‌شنویم یا اشاره‌ای که به ماشین مدل 
بالا و موبایل بیست میلیون تومانی و... می‌شود، احساس می‌کنیم با یک روحانی متفاوت و یا 
حتی خلافکار روبه‌رو هستیم اما خیلی‌زود از این مرحله عبور می‌کنید. آیا بهروز شعیبی تمایل 

دارد یکجورهایی در شرایط کنونی بین مخاطبان و روحانیون دوستی برقرار کند؟
حرف‌هایی که درباره »روز بلوا« زده می‌شــود خیلی متفاوت اســت. به همان میزان که بعضی‌ها 
تعبیرشان این است که فیلم برای روحانیت است، تعبیرهای دیگر هم وجود دارد. کما اینکه از همان 
دوره جشــنواره هم این تعبیرها وجود داشت و بارها رسانه‌ای شــد. اینکه اصلا رویکرد فیلم به چه 
شکل است؟ منتقد دولت است؟ منتقد سیستم است؟ یا... حرف‌هایی است که ما باید در قالب این 
فیلم ســینمایی می‌زدیم و به نظرم همه‌اش در روز بلوا گفته شده. من دیگر خیلی نمی‌توانم خودم 

را ضمیمه فیلم کنم و بگویم منظورم از این حرف‌ها چه بوده. هر آنچه باید می‌گفتم در فیلم آمده.
به‌هرحال با یک شــخصیت روحانی روبه‌رو هستیم که اطرافیانش حتی همسرش در یک 
فساد مالی دســت دارند اما خودش کوچکترین دســتی در این ماجرا ندارد. درواقع تنها 
اشتباهش بی‌خبری است. مسئله‌ای که این اواخر بارها در فیلم‌ها و سریال‌های مختلف نظیرش 
را سراغ داشته‌ایم. اینکه یک شخصیت روحانی، مقام مسئول بلندپایه یا یک رزمنده دوران 
جنگ، مستقیم دست به عمل خلافی نمی‌زند و صرفا از این جهت که فاصله‌اش را با جامعه کم 
کرده یا چشمش را روی واقعیت‌ها بسته به چالش کشیده می‌شود. در فیلم »روز بلوا« انگار 

حتی به این مسئله هم فکر شده که برادر هم‌خون این روحانی هم در فساد دخالتی ندارد. 
نه اصلا حرف ما این نبوده که بخواهيم بگویيم روحانی خطا نمی‌کند. اما اندازه یا تبعات خطاها باهم 
متفاوت است. یعنی برای یک کســی، خودِ انجام عمل اختلاس خطای بزرگی است ولی یکی دیگر 
وقتی اختلاس را نادیده می‌گیرد، خطایش خطای بزرگی به‌حساب می‌آید. هردوی اینها خطاکارند 
و ما نمی‌توانیم بگوییم کدام ‌یکی خطای کمتری کرده. ما می‌خواســتیم ایــن را بگوییم نه اینکه 
روحانیت خطا نمی‌کند. چون روحانیت در قصه ما یک شخصیت است. تعمیم نداده‌ایم به همه جامعه 
و همه روحانیت. ما یک شخصیت در قصه داریم به اســم عماد، یک روحانی معتبر و پرمخاطب که 
غفلتی انجام داده و حالا باید انتخاب کند بین اینکه آیا خودش را انتخاب کند یا مردم را. و خب عماد 
همانطور که در قسمت دوم دیدیم، مردم را انتخاب می‌کند و به‌خاطر این انتخاب هم تاوان می‌دهد 

و پای تاوانش می‌ایستد. 
این حرف‌ها صرفا دغدغه شخص بهروز شعیبی است یا سفارش سازمان اوج؟

»روز بلوا« اصلا سفارشی نبود. پیشــنهاد من به اوج بود. این طرح و فیلمنامه را من به اوج پیشنهاد 
دادم و درواقع از آنها خواستم که اگر موافقند آنجا تولید کنیم. آنها حتی به اندازه دیالوگی هم در فیلم 

دخالت نداشتند جز اینکه حمایت کردند برای ساخت کار. 
طرح فیلمنامه را شما نوشتید و فیلمنامه را برای نگارش به مهران کاشانی سپردید؟ 

بله. طرحش را من و حسین تراب‌نژاد نوشتیم و فیلمنامه را مهران کاشانی کامل کرد.
»روز بلوا« سال 1398 ساخته شد و آن زمان بحث اختلاس‌های موسسات مالی و اعتباری 
خیلی مطرح بود. چقدر از داستانی که برای »روز بلوا« در نظر گرفته‌اید، برگرفته از پرونده‌های 

واقعی آن زمان بود؟
ما براساس پرونده خاصی کار نکردیم. بیشتر براساس تحقیقات‌مان کار را پیش بردیم. این تحقیقات 
شاید شباهت‌هایی هم به بعضی پرونده‌ها داشته باشد. کسانی ممکن است بگویند قصه‌شان نزدیک 
به این قصه یا اصلا منطبق با آن است اما واقعیت این است که ما پرونده خاصی مدنظرمان نبوده. از 

تمام کدهایی که در تحقیقات‌مان به‌دست آورده‌ایم، در درام‌مان استفاده کرده‌ایم. 
یک سکانس خیلی جذاب در فیلم وجود دارد که عماد از لابه‌لای تعداد زیادی شتر 
می‌گذرد و بعد به ماجرای واردات شتر توسط شرکت‌ بیمه اشاره می‌شود. این یکی که 

به‌نظر می‌رسد واقعی باشد.
دیگر اینها را به شما می‌سپارم که ببینید واقعی بوده یا نه.

یکی از مسائل مهم »روز بلوا« باز شدن گره‌ها توسط یک هکر است. هکر این فیلم 
یک قدم از عماد و پلیس جلوتر است و مرحله به مرحله اطلاعات مورد نیاز عماد را برای 
حرکت در طول داستان، مو به مو در اختیارش قرار می‌دهد و بیراهه هم نمی‌رود. از این 
جهت دست نویسنده و کارگردان تا حدی در کار دیده می‌شود و یک مقدار باورپذیری 

را کم می‌کند. 
اگر کار ما مستند یا شبیه یک گزارش بود، می‌توانستم دقیق‌تر جواب دهم اما چون تلفیقی 
از شخصیت‌پردازی و کدهایی اســت که ما از واقعیت گرفته‌ایم، خیلی نمی‌شود درباره‌اش 
صحبت کرد. خب ما هکرهایی زبردست‌تر از این شــخصیت قصه‌مان داریم اما اگر بخواهم 
وارد بحث شــوم مجبورم توضیحات بیشــتری بدهم که به‌نظرم نیازی نیست. ما داریم یک 
قصه تعریف می‌کنیم. این قصه ســال‌ها بعد و در دوره‌های بعدی هم دیده خواهد شد. اصلا 
منظورمان این نیست که الان مثلا یک سیستمی مثل پلیس یا قوه قضائیه کارشان را درست 
انجام نمی‌دهند، منظورمان این است که یک شخصیتی طراحی کنیم و آن شخصیت بتواند 

در پیشبرد قصه کمک کند. 
به این فکر نکردید که نقش عماد روز بلوا را خودتان بازی کنید؟ 

چرا واقعیتش این است که آن‌موقع یکی از پیشنهادها برای نقش عماد این بود که خودم بازی 
کنم اما خب امکانش نبود. 

چرا؟
 برای اینکه من به اندازه کافی موقــع کارگردانی انرژی ازم گرفته می‌شــود و فرصت اینکه 
بخواهم به کار دیگری فکر کنم را ندارم. برای همین ترجیح دادیم که من فقط همان پشــت 

دوربین باشم. 
اتفاقا انتخاب بابک حمیدیان هم برای این نقش بسیار درست صورت گرفته و هم به 

لحاظ ظاهری و هم جنس بازی کاملا توانسته است از پس نقش عماد بربیاید.
بله دقیقا. این اولیــن همکاری‌ام با بابک حمیدیــان نبود. قبلا زیاد باهــم کار کرده بودیم. 
وقتی بابــک قبول کرد این نقــش را بازی کند خیالم راحت شــد. من هم بــه نظرم تلفیق 
شــخصیت‌پردازی و بازی و گریم بابک خیلی خوب در کنار هم قــرار گرفت و نتیجه خوبی 

داشت.
این روزها مشغول آماده‌سازی فیلم »بدون قرار قبلی« برای جشنواره فجر هستید. 
قرار اســت با یک اثر اقتباسی روبه‌رو باشــیم یا صرفا این فیلم را با نگاهی به یکی از 

داستان‌های مصطفی مستور ساخته‌اید؟
ما یک ایده از داستان مصطفی مستور عزیز گرفته‌ایم. زمانی که این ایده شکل گرفت و درواقع 
بهش فکر کردیم با آقای مستور تماس گرفتیم. ایشان با بزرگواری قبول کردند ما به راحتی 
بتوانیم از داستانشــان ایده بگیریم و خب این خیلی کمک بزرگی به ما بود. مصطفی مستور 
یکی از نویسنده‌های بزرگ ایران است و برای نسل من جای خوشحالی است که نویسنده‌ای 
مثل مستور هم‌دوره‌اش بوده و توانسته‌ایم کتاب‌هایش را بخوانیم. ولی خیلی دوست دارم که 

روزی یکی از داستان‌های مصطفی مستور را به‌طور کامل اقتباس کنم.
از روی کدام داستانش ایده گرفته‌اید؟

اسمش را می‌گویم اما نه الان. نزدیک جشنواره. 
الان کار در چه مرحله‌ای است؟

داریم مراحل فنی پایان کار را انجام می‌دهیم تا آماده‌اش کنیم برای جشنواره.
چقدر به موفقیت آن در جشنواره امیدوارید؟

»بدون قرار قبلی« خیلی برایم اتفاق خوب و مهمی اســت. همیشــه سعی کرده‌ام حتی اگر 
فیلم‌هایی با مضمون اجتماعی می‌سازم، به لحاظ ساختاری متفاوت از هم باشند. خب »بدون 
قرار قبلی« هم خیلی کار متفاوتی است. سعی کرده‌ام اینبار یکجور دیگری قصه روایت کنم و 

بسازم. امیدوارم کار خوبی شده باشد.
قرار نیست مجددا برای شبکه خانگی سریال بسازید؟

فعلا تمام توجهم متمرکز »بدون قرار قبلی« اســت و به کار جدیدی فکر نکرده‌ام. یکی دو تا 
گپ‌های اولیه زده‌ایم اما هنوز هیچ‌کدام جدی نیست. 

بهروز شعیبی از سال 1392 تا همین حالا که مشغول آماده‌سازی فیلم »بدون قرار قبلی« برای شبکه 
نمایش خانگی است، پنج فیلم و دو سریال در کارنامه دارد و چند فیلم تلویزیونی هم ساخته است. 
شعیبی بیشتر از همه به واسطه ساخت دو فیلم »دهلیز« و »دارکوب« مورد توجه قرار گرفت و البته 
به واسطه تولید سریال »پرده‌نشین« هم با اقبال زیادی از سوی مخاطبان تلویزیونی مواجه شد. دو 
فیلم »ســیانور« و »روز بلوا« )که البته به صورت فیلم اکران نشده و مینی‌سریال آن در سه قسمت 
منتشر شد( هم با اینکه در جشنواره فجر موفقیتی به دست نیاوردند اما با این حال جزو آثار موفق 
کارنامه فیلمسازی شعیبی هستند. باید منتظر باشیم و ببینیم جدیدترین اثرش »بدون قرار قبلی« 
در جشنواره امسال به چه جایگاهی خواهد رســید. در این بخش فیلم‌ها و سریال‌های شعیبی را از 

جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌دهیم. 

یکی از مهمترین برگ برنده‌های »روز 
بلوا« به انتخاب و بازی بازیگران است. 
بابک حمیدیان به خوبــی در قالب 
نقش یک روحانی قرار گرفته. از یک 
طرف ظاهر و گریم او بسیار نزدیک به 
یک روحانی است و از طرف دیگر طرز 
صحبت کردن و نگاه و شیوه رفتارش 
این شباهت را بیشتر می‌کند. لیلا زارع هم انتخاب خوبی برای 
نقش همسر عماد است. چهره‌ای آرام و مهربان دارد و با چادر روی 
سرش، شخصیتی قابل اعتماد به نظر می‌رسد و به همین دلیل 
هم هست که موفق می‌شود مهمترین رودست را به مخاطبان 
بزند. از طرف دیگر داریوش ارجمند هم بــا همان ظاهر موجه 
همیشگی، ما را قانع می‌کند در این نقش باورش کنیم. فقط شاید 
بتوانیم بگوییم شخصیت ایمان را هرکس دیگری هم جز محسن 

کیایی می‌توانست ایفا کند.
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  مرجان فاطمی
             هفت ‌صبح

روز گذشته با پخش سومین قسمت مینی‌سریال »روز 
بلوا« به کارگردانی بهروز شعیبی در شبکه نمایش خانگی 

پرونده آن بسته شد. شعیبی فیلم »روز بلوا« را سال 
1398 ساخت و در سی‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر 

به نمایش گذاشت. بعد از آن تصمیم گرفت به جای اکران 
نسخه سینمایی آن در شرایط نامطلوب سینماها در ایام 
شیوع کرونا، آن را به صورت مینی‌سریالی سه قسمتی 

روانه شبکه نمایش خانگی کند. درباره »روز بلوا« از زمان 
اولین نمایشش در جشنواره فجر، موضع‌گیری‌های 

مختلفی وجود دارد. حالا که پخش هر سه قسمت آن به 
پایان رسیده، گفت‌وگویی با بهروز شعیبی انجام داده‌ایم و 

به این بهانه، هم درباره ابعاد مختلف سریال و هم ابهامات 
به وجود آمده درباره این سوژه ملتهب و محتوای اثر با 
او گپ زده‌ایم. در بخش دیگری از این پرونده، کارنامه 

شعیبی را در جایگاه کارگردان سینما، تلویزیون و شبکه 
نمایش خانگی مورد بررسی قرار داده‌ایم. 

پیش درآمد

داســتان با اعتراف دختری شــروع 
می‌شود که معتقد است عماد بدیعی، 
روحانی خوشنام به او تعرض کرده. از 
همین‌جاست که ذهنیت مخاطبان 
نسبت به این روحانی تغییر می‌کند. 
جلوتر کــه می‌رویم او را با ماشــین 
مدل بالا می‌بینیم و موبایلی بیست 
میلیونی توی جیبش. قبل از هرچیز ذهنمان به سمت خلافکار 
بودن روحانــی پیش می‌رود اما کم‌کم متوجه می‌شــویم که از 
قضا عماد قربانی اســت و دیگران که حق‌ به جانب‌تر ظاهر شده 
بودند همه‌کاره. شخصیت همسر عماد که تا اواسط قسمت دوم، 
معصوم و مهربان به نظر می‌رسد یک مرتبه تغییر هویت می‌دهد 
و اعتمادها را از بین می‌برد. درواقع اکثر شــخصیت‌ها روی یک 
مرز قرار گرفته‌اند که تا پایان نه می‌تــوان به آنها مطمئن بود و 

نه شک داشت. 

»روز بلوا« به‌لحــاظ تولیدی، اثری 
خیابانی تعریف می‌شــود و درواقع 
شخصیت عماد برای کشــف رازها 
و حــل ابهام‌هــای اطرافــش راهی 
سفری دور و دراز می‌شود. از این رو 
در لوکیشــن‌های متعددی ساخته 
شــده و با اینکه در ظاهر کم خرج به 
حساب می‌آید اما حساسیت‌های بهروز شعیبی در فضاسازی و 
طراحی صحنه کاملا در آن مشهود است. غیر از انتخاب بازیگران 
و قاب‌بندی و خلــق نماهای جذاب می‌توان گفــت روز بلوا در 
ساختار مینی‌سریالی هم با افت ریتم مواجه نشده و هیچ نقطه‌ای 
احساس نمی‌کنیم برای تبدیل شدن اثر سینمایی به سریالی به 
آن آب بسته شده. خلاصه اینکه اگر برخی ابهام‌ها در محتوا را که 
واکنش‌های زیادی را برانگیخته کنار بگذاریم با اثری آبرومند و 

استاندارد به لحاظ کارگردانی مواجه هستیم.

مرز باریک شک و اعتماد
روز بلوا به لحاظ بازیگری، 

شخصیت‌پردازی و کارگردانی کجای 
کارنامه شعیبی قرار می‌گیرد؟
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 مخاطب گلشیفته
 از جنس دیگری بود

درباره تغییر مسیر بهروز شعیبی در اولین سریالش 
برای شبکه خانگی

اولین تجربه بهروز شعیبی در شبکه نمایش خانگی، ساخت سریال »گلشیفته« 
بود. او پس از موفقیت سریال »پرده‌نشین« و دو فیلم »سیانور« و »دارکوب«، 
این ســریال را ســاخت؛ تجربه‌ای جدید که با حال و هوای سایر آثارش کاملا 
متفاوت بود. درواقع وقتی مجموعه کارهای شــعیبی را کنار هم قرار می‌دهیم 
به این نتیجه می‌رسیم که گویا شعیبی برای ساخت »گلشیفته«‌ آنطور که باید 
حساسیت‌های ساخت آثار قبلی را نداشته. خودش با این استدلال مخالف است 
و از »گلشــیفته« به‌عنوان اثري موفق نام می‌برد و معتقد است اگر در شرایط 
دیگری منتشر می‌شد حتما مخاطب بیشتری داشت. در این‌باره با او گپ زده‌ایم. 

         فضای کلی  اولین فیلم بهروز شعیبی که براساس فیلمنامه علی اصغری ساخته شد درباره مسئله قصاص بود. یک معلم زبان به خاطر درگیری باعث 
قتل فردی شده بود و حالا با سر رسیدن موعد قصاص، همسرش باید تلاش می‌کرد او را از اعدام نجات دهد.

         اهمیت فیلم  شاید سوژه فیلم دهلیز در ظاهر تکراری به نظر برسد اما آنچه در این فیلم اهمیت داشت خود این سوژه نبود. پیوند عاطفی میان پدر 
محکوم به اعدام با پسربچه‌اش بود. پسربچه‌ای که در تمام دوران کودکی، تصوری از پدر نداشت و همیشه با حسرت داشتن پدر بزرگ شده بود، حالا 
برای اولین‌بار او را می‌دید. طعم زندگی کنار او آنقدر برایش خوشایند بود که نمی‌خواست آن را از دست دهد. درواقع این پسربچه بود که حکم قصاص 
پدر را لغو کرد و او را به زندگی برگرداند. بازی رضا عطاران در کنار محمدرضا شیرخانلو و موقعیت‌های احساسی پدر و پسری این دو نفر، بخش مهمی 

از جذابیت‌ آن را رقم زد.
         میزان موفقیت  شعیبی از همان نقطه شروع با این فیلم به اوج موفقیت رسید. هانیه توسلی برای بازی در این فیلم برنده سیمرغ بهترین بازیگر نقش 
اول زن و عطاران نیز نامزد بهترین بازیگر نقش اول مرد در سی و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر شد. همچنین در بخش بهترین فیلم، بهترین 

کارگردانی، بهترین فیلمنامه، بهترین تدوین و ... هم نامزد دریافت سیمرغ شد. 
         جایگاه در کارنامه هنوز هم یکی از مهمترین فیلم‌های شعیبی به حساب می‌آید. گرچه بعدها دارکوب هم او را به موفقیت رساند. 
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         فضای کلی   فیلمنامه این اثر هم به قلم حسین تراب نژاد نوشته شده. شعیبی باز هم به دوران ساخت »دهلیز« بازگشت و یک اثر اجتماعی درباره 
مشکلات زندگی معتادان ساخت. داستان درباره زنی است که به خاطر اعتیاد طرد می‌شود و با این فکر که باعث مرگ دخترش شده است سال‌ها با بدترین 

شرایط زندگی می‌کند. تا اینکه روزی شوهر سابقش را می‌بیند و متوجه می‌شود شوهرش درباره مرگ دخترش به او دروغ گفته است. 
         اهمیت فیلم  »دارکوب« هم درست مثل »دهلیز« از این جهت اهمیت دارد که روی رابطه عاطفی یک مادر و دختر متمرکز شده است. اگرنه درباره 
اعتیاد و مشکلات معتادها و عدم پذیرش آنها در جامعه بارها و بارها فیلم ساخته شده. این عاطفه و حس مادری و حقارتی که زن سابق یک مرد در مواجهه 
با همسر فعلی‌اش احساس می‌کند، مسائل مهمی است که دارد از دارکوب، اثری مجزا می‌سازد. بازی سارا بهرامی در نقش یک معتاد و گریم متفاوتش 

جزو نکات مهم این فیلم بود و باعث شد توجه‌ها خیلی بیشتر به آن جلب شود. 
         میزان موفقیت  »دارکوب« در جشنواره سی‌وششم بسیار مورد توجه قرار گرفت. سارا بهرامی جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن را گرفت و جمشید 
هاشم‌پور هم برای نقش کوتاهی در فیلم موفق به دریافت سیمرغ بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد. همچنین در رشته‌های بهترین فیلم، بهترین 

کارگردانی، بهترین تدوین، بهترین بازیگر نقش مکمل زن و ... نامزد سیمرغ شد. 
         جایگاه در کارنامه   دارکوب مجددا باعث شد شعیبی به عنوان کارگردان در نقطه اوج قرار بگیرد.
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         فضای کلی شعیبی یک‌سال بعد از موفقیت فیلم »دهلیز« به تلویزیون آمد و سریال »پرده‌نشین« را براساس طرحی از عبدالرسول گلبن و با فیلمنامه 
حسین تراب‌نژاد و مهدی شیرزاد برای شبکه یک ساخت. ماجرای کلی درباره زنی به نام هدی بود که بعد از سال‌ها برای دریافت ارثیه پدری‌اش به ایران 

می‌آمد و درگیر اتفاق‌هایی می‌شد. 
         اهمیت سریال  آنچه در این سریال بیشتر از همه اهمیت داشت تمرکز شعیبی روی ارائه تصویری واقعی و ملموس از طلبه‌ها و روحانیون بود. زندگی 
طلبه‌های حوزه علمیه بسیار ملموس به تصویر کشیده شده بود و هم شخصیت‌ها و هم اتفاق‌هایی که در مسیر داستان رخ می‌داد واقعی و باورپذیر به نظر 
می‌رسید. سریال با اینکه پتانسیل تبدیل شدن به یک اثر شعاری و تبلیغی را داشت اما از این تله به خوبی رها شده بود. داستان کشش زیادی داشت و 
موقعیت‌های کمدی ظریفی که در آن به چشم می‌خورد. حضور بازیگرانی مثل ویشکا آسایش، فرهاد آییش، حامد کمیلی، سارا بهرامی، محسن کیایی 

و ... هم در این موفقیت بی‌تاثیر نبود. موسیقی تیتراژ این سریال با صدای علیرضا قربانی هم جزو نکات برجسته آن تلقی می‌شد. 
         میزان موفقیت   شاید بتوان »پرده‌نشین« را یکی از موفق‌ترین سریال‌های تلویزیون در سال‌های اخیر دانست و هنوز در بازپخش‌ها پرمخاطب است.

         جایگاه در کارنامه  بهترین سریال کارنامه بهروز شعیبی است. زمانی که او سریال »گلشیفته« را کارگردانی کرد اهمیت و جایگاه پرده‌نشین خیلی 
بیشتر در کارنامه‌اش به چشم آمد.  
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         فضای کلی   اولین تجربه بهروز شعیبی در شبکه نمایش خانگی با »گلشیفته« بود. بعد از سه فیلم سینمایی و یک سریال، اینبار شعیبی تصمیم گرفت 
اثری کمدی بسازد و وارد عرصه دیگری شود. »گلشیفته« زمانی به شبکه نمایش خانگی آمد که ساخت‌وساز‌ها به این اندازه زیاد نبود و به همین دلیل هم 
سریال‌ها کاملا دیده می‌شدند و مورد قضاوت قرار می‌گرفتند. شعیبی در این سریال دست روی زندگی چند زن در جایگاه‌های مختلف اجتماع گذاشته 
بود. یک دختر دانشجو، یک مدیر دانشگاه، یک ورزشکار و یک زن که تازه جنسیتش را تغییر داده بود. زندگی این چند زن به نحوی باهم در ارتباط بود. 
         اهمیت سریال  به عنوان یک سریال کمدی شــاید بتوان آن را جزو سریال‌های قابل قبول به حســاب آورد. موقعیت‌های کمدی جالبی داشت و 
شخصیت‌ها هم در کنار هم کل منسجم بامزه‌ای را تشکیل داده بودند. حتی در انتخاب بازیگران هم حساسیت زیادی به خرج داده شده بود و بضاعت 
تبدیل شدن به یک اثر کمدی خوش ساخت را داشــت اما با این حال به خاطر اغراق‌شده بودن بعضی موقعیت‌ها و شخصیت‌ها نمی‌شد آن را به طور 

کامل اثری درخشان به حساب آورد. 
         میزان موفقیت   گلشیفته در آن دوره مخاطبان زیادی داشت اما نتوانست جزو سریال‌های ماندگار شبکه نمایش خانگی در حافظه مخاطبان برای 

طولانی مدت جا خوش کند.
         جایگاه در کارنامه  با اینکه دغدغه‌ای را دنبال می‌کرد اما زیاد نتوانست موفقیتی را در کارنامه شعیبی رقم بزند. 
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         فضای کلی  بعد از ساخت یک فیلم اجتماعی و یک سریال تلویزیونی، بهروز شعیبی با »سیانور« فضای کاملا متفاوتی را تجربه کرد. ماجرای فیلم 
درباره وقایع درونی سازمان منافقین پیش از انقلاب است و اختلاف‌ها و دودستگی میان اعضای این سازمان و دیگری میان چهره‌هایی مثل تقی شهرام، 

مرتضی صمدیه، مجید شریف واقفی و ... را به تصویر می‌کشد. کل داستان در ابتدای دهه پنجاه روایت می‌شود. 
         اهمیت فیلم  وقایع تاریخی در بستر یک رابطه عاشقانه پیش می‌رود و از این جهت جذابیت زیادی برای جلب مخاطب دارد. بازسازی فضای دهه 
پنجاه و توجه به گریم‌ها و طراحی صحنه هم از جمله اتفاق‌های مهم این فیلم بود. بازی بازیگرانی مثل بهنوش طباطبایی، بهنام شــریفی، مهدی 
هاشمی و بابک حمیدیان هم از جمله دلایل اهمیت »سیانور« به حساب می‌آمد. ترانه تیتراژ این فیلم با صدای محمد معتمدی هم آن زمان بسیار 

مورد توجه قرار گرفت. 
         میزان موفقیت   در جشنواره سی‌وچهارم توجه مخاطبان و منتقدان زیادی را به خودش جلب کرد و به عنوان یکی از فیلم‌های مهم آن سال معرفی 
شد اما برای هیچ رشته‌ای در فهرست نامزدها و برندگان سیمرغ قرار نگرفت. سیانور در بخش‌های بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین بازیگر نقش 

مکمل زن، بهترین فیلمبرداری و بهترین طراحی صحنه و لباس جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران نامزد دریافت جایزه شد.
         جایگاه در کارنامه   به عنوان یک فیلم تاریخی خوش ساخت جزو فیلم‌های مهم کارنامه بهروز شعیبی به ثبت رسید.
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         فضای کلی  فیلم براساس طرحی از خود بهروز شعیبی شکل گرفته و مراحل ابتدایی نگارش هم توســط او و حسین تراب‌نژاد نوشته شده اما 
فیلمنامه نهایی محصول تلاش مهران کاشانی است. این فیلم سال 1398 در جشنواره سی‌وهشتم به نمایش درآمد اما اکران نشد و حالا به صورت 
مینی‌سریال سه قسمتی در شبکه خانگی منتشر شده. ماجرا روی محور زندگی یک روحانی خوشنام پیش می‌رود. فردی که در یک موسسه خیریه 
فعالیت می‌کند، استاد دانشگاه است و در عین حال در برنامه‌های تلویزیونی هم حضور پیدا می‌کند. ظاهرا وضع مالی خوبی هم دارد. با گم شدن 

برادرش یک مرتبه همه چیز به‌هم می‌ریزد و تازه از فساد مالی موسسه‌ای که توسط همسر و پدر همسرش اداره می‌شده مطلع می‌شود. 
         اهمیت سریال  درباره اهمیت »روز بلوا« به طور مفصل در بخش پیش‌درآمد نوشــته‌ایم. همچنین در مصاحبه با بهروز شعیبی هم به نکاتی در 

همین زمینه اشاره کرده‌ایم. 
         میزان موفقیت  به عنوان فیلم سینمایی در جشنواره سی‌وهشتم حضور داشت اما نام فیلم در هیچ رشته‌ای نامزد دریافت جایزه نشد. در جایگاه 
سریال هم سه قسمتی که در این سه هفته منتشر شده، مخاطبان زیادی داشته و طبیعتا با شرایط فعلی سینماها در این بستر خیلی بهتر دیده شده. 
         جایگاه در کارنامه زیاد نمی‌شود در این رابطه نظر قطعی داد. دهلیز و دارکوب جزو بهترین آثار بهروز شعیبی بودند و طبیعتا نامشان بیشتر از 
سایرین شنیده می‌شود اما از طرفی سیانور هم با اینکه جایزه زیادی نگرفت اما اثر قابل قبولی بود و حالا روز بلوا هم انتظارها را برآورده کرده است. 
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         فضای کلی  »بدون قرارقبلی« پنجمین فیلم سینمایی بهروز شعیبی است که فیلمنامه آن به قلم فرهاد توحیدی و مهدی تراب بیگی نوشته 
شده. این فیلم اثری اقتباسی به حساب می‌آید و با نگاهی به یکی از داستان‌های مصطفی مســتور نوشته شده است. داستان فیلم در شهر مشهد 
روایت می‌شود. آنطور که شنیده می‌شود موضوع آن درباره ارادت به امام رضا )ع( است و در آن داستانی اجتماعی و جدید از روابط انسانی دستمایه 
کارگردان قرار گرفته. البته شعیبی پیش‌تر درباره این فیلم گفته بوده که فیلمنامه آن را ۱۵سال پیش نوشته و داستانش درباره بازگشت‌ یک هنرمند 

به کشور پس از سال‌ها دوری است تا ادای دینی باشد به غم غربت هنرمندانی که سال‌ها در غربت زندگی کرده‌اند.
         اهمیت فیلم خود بهروز شعیبی درباره فیلمش بسیار امیدوار است و گفته:»»بدون قرار قبلی« خیلی برایم اتفاق خوب و مهمی است. همیشه 
سعی کرده‌ام حتی اگر فیلم‌هایی با مضمون اجتماعی می‌سازم، به لحاظ ساختاری متفاوت از هم باشــند. خب »بدون قرار قبلی« هم خیلی کار 

متفاوتی است. سعی کرده‌ام این‌بار یک جور دیگری قصه روایت کنم و بسازم.«
         میزان موفقیت   هنوز اطلاعات زیادی درباره فیلم نداریم و به همین دلیل هم نمی‌توانیم درباره موفقیت یا عدم موفقیتش صحبتی به میان بیاوریم 

اما از آنجایی که خود شعیبی آن را یکی از متفاوت‌ترین آثارش نام برده از صفت خوب و مهم حرف زده می‌توانیم امیدوار باشیم. 
         جایگاه در کارنامه  باید چند ماه دیگر صبر کنیم و ببینیم در جشنواره به چه جایگاهی خواهد رسید. 
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سریال‌سازی در شرایط متفاوت
قبل از هرچیــز بگویم که وقتــی ما در شــبکه خانگی 
»گلشیفته‌« را کار می‌کردیم، شــرایط یک مقدار با الان 
متفاوت بود. یعنی خبری از پلتفرم‌هایی که سریال تولید 
کنند نبود. بیشــتر فروش با دی‌وی‌دی بود و تازه داشت 
پخش همزمــان از طریق وی‌او‌دی‌ها هم انجام می‌شــد. 
بنابراین برای من به‌عنوان کارگردانی که می‌خواستم وارد 

این بازار شوم، تجربه متفاوتی بود. 

وظیفه حمایت از پلتفرم‌ها
واقعیت این است که وقتی کاری موفق می‌شود، مجموعه‌ای از 
عوامل موفق در بخش تولید پشت آن بوده‌اند. فقط کارگردان 
به تنهایی نمی‌تواند کار خوب تولید کند. من همیشه می‌گویم 
کارگردان زمانی کارش خوب است که کنارش یک تهیه‌کننده 
دلسوز باشد و یک گروه همدل. این ممکن است اتفاق بیفتد یا 
نیفتد. مسئله دیگر این است که الان شبکه نمایش خانگی یک 
رسانه جدی و فعال است و به‌نظرم اتفاقا وظیفه همه این است 
که از آن حمایت کنند. چون اگر پلتفرم‌ها فعال بمانند و کار 
تولید انجام دهند، به نفع همه است. درواقع ما داریم یک بخش 

تولیدی را در صنعت نمایش خودمان فعال نگه می‌داریم. این 
بخش تولیدی می‌تواند در کنار تلویزیون و سینما یک آورده‌ای 
داشته باشد. نمی‌توانیم خودمان را محدود کنیم و به‌راحتی 
بگوییم ما با ساخت و ساز در ســینما و تلویزیون می‌توانیم 

جوابگوی این تعداد آدم متخصص باشیم.

همگام با معیارهای مخاطبان
»گلشیفته« برای خود من هنوز هم کار خوبی است و دوستش 
دارم. مخاطبان گلشیفته هم آن را دوست دارند. خیلی پیام و 
کامنت دارم از آدم‌های مختلف که از من می‌پرسند چرا دیگر 
مثل گلشیفته سریال نمی‌ســازی؟ فکر می‌کنم از این جهت 
به‌نظر شما متفاوت رسیده چون خود من داشتم تجربه متفاوتی 
را انجام می‌دادم و آن‌هم برای مخاطبی از جنس دیگر. وقتی 
تصمیم می‌گیرم برای یک مخاطب متفاوت سریال بسازم، پس 
باید با معیارهای این عزیزان کار کنم. به همین دلیل هم ممکن 
است مخاطب »سیانور«، »گلشیفته« را بپسندد یا نه. ولی این 
دو مدل کار است و خیلی نمی‌توان آنها را باهم مقایسه کرد. به 
نظرم طیف مخاطبانشان متفاوت بود. چون آن طیف مخاطبان 

گلشیفته هم به من خیلی کامنت‌های خوبی می‌دهند. 

کمدی پردغدغه
 »گلشــیفته« یک ســریال کمدی زنانه‌ای بود و قرار بود با 
مخاطبانی ارتباط برقرار کند که کار کمدی و مفرح دوســت 
دارند ولی در عین حال سعی می‌کردیم در همان »گلشیفته« 
هم حرف خودمان را بزنیــم. به‌هرحــال موضوعاتی که در 
گلشــیفته بیان شــد موضوعات اجتماعی قابل تأملی بود؛ 
موضوعاتی که شاید توی خیلی از کارهای کمدی دیگر مطرح 
نمی‌شــد. اصولا وقتی ما وارد ژانر کمدی می‌شویم و راجع به 
دغدغه‌هایی حرف می‌زنیم، کار ســخت‌تر می‌شود نسبت به 
زمانی که صرفا کمدی بسازیم تا لحظاتی مخاطب را بخندانیم. 
وقتی گلشیفته از مسائلی که دغدغه زنان جامعه است صحبت 
می‌کند، کار خودش را سخت می‌کند. اگر خاطرتان باشد تمام 
شخصیت‌های گلشــیفته، در آن دوران نماینده قشر خاصی 
از زنان بودند با مســائل اجتماعی مختلــف. حتی مردها هم 
همین‌طور. این مســئله کار ما را هم سخت‌تر می‌کرد. شاید 
مخاطبی هم که دوست داشــت بی‌دغدغه یک قصه کمدی 
ببیند و بخندد، یک مقدار با کار زاویه پیدا می‌کرد. واقعیتش را 
بخواهید به نظرم اگر گلشیفته در فضای بهتری پخش می‌شد، 

حتما بازخورد بهتری داشت. 
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